
در حکمرانی‌ دانایی‌محور، توســـعه محصول عدالت اجتماعی 
اســـت. بنابراین توزیـــع عادلانه »قدرت«، »ثـــروت«، »منزلت«، 
»اطلاعات« و »صدا« را پنج ســـتون توســـعه می‌شـــمارند که در 

غیـــاب هر یک از آنهـــا، عدالت اجتماعی محقق نخواهد شـــد. 
در این گفتار، دکتر فرشـــاد مؤمنی، »رابطه مـــردم با حکومت« 
را کلیدی‌ترین شـــاخص قدرت ملی معرفـــی می‌کند و می‌گوید 
کـــه تقویت این رابطه باید معیار سیاســـت‌گذاری‌ها شـــود و هر 
تصمیمی‌ که ایـــن رابطه را تضعیف کند، بایـــد مورد تجدیدنظر 
قـــرار گیـــرد. مکتوب حاضـــر، گزیده‌ ویرایش شـــده »ایـــران« از 
ســـخنرانی اوســـت که بـــا عنـــوان »بـــازی نیکســـونی ترامپ در 
جنـــگ 12 روزه« در محـــل مؤسســـه مطالعـــات دیـــن و اقتصاد 

ارائه شـــده است.

دکتر فرشاد مؤمنی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد
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 مناسبات پیچیده  
سیاست و اقتصاد

 هیچ مؤلفه‌ای به اندازه رابطه مردم با حاکمیت 
در تعیین قدرت ملی نقش ندارد

ایران در میان بازی‌هـــای قدرت جهانی 
آســـیب‌پذیر خواهـــد شـــد. بســـیاری از 
مشـــکلات اقتصـــادی امـــروز مـــا ریشـــه 
در سیاســـت‌های شـــوک‌درمانی دارد و 
بـــر این بـــاورم کـــه مافیاهـــای قدرتمند 
پشـــت این سیاســـت ایســـتاده که حتی 
مخالفـــت بـــا شـــوک‌درمانی را بـــه جرم 

بـــدل کرده‌‌اند.
جـــون وایولـــت رابینســـون، اقتصاددان 
بیـــن  گـــر  ا  « : می‌گویـــد  ، یـــی یتانیا بر
تئوری‌هـــای اقتصادی، مســـابقه‌‌ای برای 
نظریـــه«  »کمونیســـتی‌ترین  انتخـــاب 
برگـــزار شـــود، بی‌شـــک »تئوری بـــازار« 
تمـــام  چـــون  شـــد،  خواهـــد  برنـــده 
وعده‌هایی کـــه درباره بهینگـــی، کارایی 
و آزادی می‌دهـــد، مشـــروط بـــه تحقـــق 
عدالـــت مطلـــق در همـــه عرصه‌هـــای 

همچنیـــن   . ســـت ا جمعـــی  ت  حیـــا
تجلـــی‌گاه آن در اقتصـــاد این اســـت که 
اقتصـــادی همگـــن و  بازیگـــران  همـــه 
برابرنـــد و همـــه محصولات تولیـــدی نیز 

» . نـــد همگن‌ا
 

مؤلفه‌های قدرت در عصر دانایی
در ســـال ۱۹۹۹ مؤسســـه‌ »رَند« پژوهشی 
بـــه ســـفارش شـــورای روابـــط خارجـــی 
آمریکا انجـــام داد تـــا »مؤلفه‌های قدرت 
در عصـــر دانایـــی« را شناســـایی کند. در 
این تحقیق، 124 شـــاخص بـــرای قدرت 
ملـــی معرفی شـــد و در مـــورد مهم‌ترین 
شـــاخص چنیـــن آورده شـــد:» در عصـــر 
دانایی، هیـــچ مؤلفه‌‌ای به انـــدازه‌ رابطه‌ 
مـــردم بـــا حاکمیـــت، در تعییـــن قدرت 
ملـــی نقـــش اساســـی نـــدارد«. مـــا هم 

ـــرش بـ

نظام دانایی در نقشه جدید جهانی
در نقشـــه‌ جدید جهانی، ایران جایگاهی ویـــژه دارد و ما برای حفظ تمامیت 
ارضی‌مـــان باید ظرفیـــت دانایی حاکمیتی خـــود را ارتقا دهیم تا ایـــران را از 
این شـــرایط پیچیده گذر دهیم. بـــه این منظور باید مناســـبات بین‌المللی 
را درســـت بشناســـیم و اقتضائات حفظ عزت، امنیت ملی و تمامیت ارضی 
ایـــران را بدانیم. باید به بنیـــه تولید و توانایی اقتصادی خود واقف باشـــیم. 
امروز آســـیب‌پذیری‌های ما نســـبت به ســـه دهه گذشته، بشـــدت افزایش 

یافتـــه و دیگر مجالی برای آزمـــون ‌و خطا نداریم.
در اندیشـــه توســـعه، فردی که در جایگاه قاعده‌گذاری قرار می‌گیرد، باید از 
رتبه‌بندی مســـائل توسعه، فهم درستی داشته باشـــد تا بتواند تقدم و تأخر 
مســـائل خرد و کلان توســـعه را دریابد. در تحلیل‌‌های توســـعه هر تصمیم یا 
سیاســـت‌گذاری باید با ده متغیر کنترلی ســـطح توســـعه تطبیق داده شود 
و اولیـــن متغیـــر هم »رابطه مـــردم با حکومت« اســـت که باید سیاســـت‌ها 
در راســـتای بهبود و تقویت این رابطه باشـــد. متغیرهای دوم تا پنجم شامل 
»بنیه تولید ملی«، »عدالت اجتماعی«، »وضعیت فســـاد مالی« و »مشارکت 
مردم در سرنوشـــت سیاســـی و اقتصادی‌شـــان« اســـت که اگر می‌خواهیم 
مســـیر توســـعه را به درســـتی طی کنیـــم در قاعده‌گذاری‌هایمـــان باید این 

شـــاخص‌ها را جدی‌تر بگیریم.
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بـــرای حفـــظ تمامیـــت ارضـــی و منافـــع 
ملی‌مـــان‌، به شـــناخت عمیـــق جامعه، 
ســـاختار قـــدرت و ثـــروت جهانـــی نیـــاز 
داریـــم که ایـــن امر از یک طرف وابســـته 
به شـــناخت »اقتضائات زمانه« و از طرف 
دیگر وابسته به شـــناخت »درهم‌تنیدگی 
اقتصـــاد و سیاســـت« اســـت. برخی فکر 
بـــدون اصـــاح کاســـتی‌های  می‌کننـــد 
ســـاخت سیاســـی، می‌توان چالش‌های 
اقتصـــادی را حـــل و فصل کـــرد؛ که البته 
محـــال اســـت. در اندیشـــه توســـعه بـــر 
اســـاس نظریـــه »تـــوازن دوگانـــه« اصلاح 
اقتصـــادی پایـــدار بدون اصلاح ســـاختار 

سیاســـی امکان‌پذیر نیســـت.
 

پنج ستون توسعه
ب کتـــا ر  د کینـــز  د  ر مینـــا ن   جـــا
 The Economic Consequences 
of the Peace می‌نویســـد در تاریـــخ 
بشـــر هیچ فســـادی فراگیرتـــر از تضعیف 
ارزش پـــول ملـــی نیســـت. امـــا مافیای 
اقتصـــادی گاه ایـــن فســـاد را بـــا عناوینی 
فریبنـــده چـــون »رقابتی‌کـــردن بـــازار«، 
»اصلاح قیمـــت«، »واقعی‌ســـازی قیمت 
ارز« و... طرح می‌کننـــد تا تصمیم‌گیران 
و سیاســـت‌گذاران را فریـــب دهنـــد. در 
حالی کـــه اصلاح سیاســـی یـــا اقتصادی 
از اقدامـــات را می‌طلبـــد  مجموعـــه‌ای 
تـــا بتواند بـــه توزیـــع عادلانه »ثـــروت« ، 

»قـــدرت« و »منزلـــت« منجر شـــود که در 
ایـــن بیـــن، نظریه‌‌هـــای علمی، تقـــدم را 
بـــه »توزیـــع عادلانـــه قـــدرت« می‌دهند 
کـــه بـــدون آن، توزیـــع عادلانه ثـــروت و 
منزلـــت هم ممکـــن نخواهد شـــد. البته 
در نظریه‌هـــای جدیـــد توســـعه »توزیـــع 
عادلانه اطلاعات« و »توزیع عادلانه صدا« 
ارزشـــی همســـنگ با آن ســـه مورد دیگر 
دارد و برای اصلاح سیاست و اقتصاد، هر 
پنج فاکتور نقشـــی کلیدی ایفا می‌کنند. 
اگر چنیـــن توازن و توزیعی برقرار نشـــود، 
رســـیدن به عدالت اجتماعی هم سخت 

خواهد شـــد.
 

 ردپای مافیای اقتصادی 
در بحران‌های زیست‌محیطی

ردپای این عدم تـــوازن در بحران آب هم 
دیده شـــد. در حالی کـــه در بیش از صد 
گزارش رســـمی عنوان شـــده که مافیای 
سدســـازی و مافیـــای رانتـــی معدنـــی، 
آب‌برتریـــن فعالیت‌هـــا را در کم‌آب‌ترین 
مناطق ایران گســـترش داده‌ اســـت، اما 
آنـــان برای تبرئـــه خود آمارهـــای مجعول 
و غیرواقـــع ارائـــه می‌کننـــد و می‌گوینـــد 
90 درصـــد آب ایـــران صـــرف کشـــاورزی 
می‌شـــود؛ در حالـــی کـــه پژوهش‌هـــای 
میدانـــی خلاف ایـــن را نشـــان می‌دهد. 
مافیـــای اقتصادی بـــرای انحـــراف ذهن 
سیاســـت‌گذاران و افـــکار عمومـــی ایـــن 

ادعای نادرســـت را طرح می‌کنند، چون 
می‌داننـــد جامعـــه روســـتایی و بخـــش 
کشـــاورزی در ایران کم‌سازمان‌یافته‌ترین 
گـــروه اجتماعـــی اســـت و از نظـــر صدا ، 
قـــدرت و ثروت جایگاهـــی در کانون‌های 
توزیع رانـــت ندارد. بنابرایـــن برای فریب 
افـــکار عمومی نشـــانی غلـــط می‌دهند و 
کشـــاورزان و کشـــاورزی را عامـــل بحران 
آب در ایـــران معرفی می‌کننـــد. حال اگر 
کســـی جـــرأت کنـــد و نقـــدی بـــر همین 
مافیـــا وارد کنـــد، ناگهـــان ســـازمان‌ها و 
رســـانه‌های متعدد علیه او برمی‌خیزند. 
بـــه همین دلیل اســـت کـــه تأکیـــد دارم 
بـــرای تحقق عدالـــت اجتماعـــی »توزیع 
عادلانـــه اطلاعـــات« و »توزیـــع عادلانـــه 
صدا« از لوازم حیاتی اســـت و برای اینکه 
به این دو برســـیم ابتدا باید توزیع قدرت 
عادلانه‌تر شـــود تا راه ورود به سیاســـت و 
عرصه سیاســـت‌گذاری برای شایستگان 

هموارتر بشـــود.
 

فاجعه شوک‌درمانی
بـــرای تحقـــق شـــعار عدالـــت اجتماعی 
بایـــد در توزیـــع قـــدرت و بازتوزیع منابع 
در  ایـــران  آینـــده  کنیـــم.  تجدیدنظـــر 
گـــرو بازســـازی ســـاختارهای اقتصادی و 
سیاســـی داخلی اســـت تا بتواند عدالت 
را  شـــفافیت  و  اســـتقلال  اجتماعـــی، 
تضمیـــن کند. بدون چنیـــن اصلاحاتی، 

بایـــد ایـــن نکتـــه را در تصمیم‌گیری‌ها و 
سیاســـت‌گذاری‌های خود جدی بگیریم 
و بســـنجیم که کـــدام سیاســـت‌ها رابطه‌ 
مردم با حکومـــت را تقویت خواهد کرد و 
هرجـــا که این معادلـــه در جهت تضعیف 
پیش‌رفـــت بی‌شـــک بایـــد در مـــورد آن 
تصمیم‌هـــا تجدیدنظـــر کنیـــم. بـــه این 
منظـــور، نیـــاز داریـــم سیاســـت‌هایی که 
در آســـتانه تصمیم‌گیـــری اســـت پیش از 
اعـــام عمومـــی و اجـــرا، در عالی‌تریـــن 
ن  همچـــو ر  کشـــو علمـــی  جـــع  ا مر
فرهنگســـتان علوم با حضور کارشناسان 
متعـــدد مـــورد ســـنجش و ارزیابـــی قرار 
گیـــرد. بـــا اینکه بارهـــا سیاســـت‌گذاران 
وعده چنین اقدامـــی را داده‌اند اما هنوز 
شـــاهد اجرایی شـــدن آن نیســـتیم. در 
حالـــی که از آن طـــرف، منتقدان همواره 
متهم می‌شـــوند که فقط ایـــراد می‌گیرند 
و برنامـــه و پیشـــنهاد ایجابـــی‌ ندارنـــد و 

راهـــکاری ارائـــه نمی‌دهند.
 

کانون‌های توسعه‌ساز
ما باید نهادهای پژوهشـــی و دانشگاهی 
را بـــه عنوان محـــور توســـعه و کانون‌های‌ 
ســـمیت  ر بـــه  ز  سعه‌ســـا تو یشـــه  ند ا
بشناســـیم. ولـــی هـــرگاه قیمـــت نفـــت 
اندکـــی کاهـــش می‌‌یابـــد، اولیـــن اقدام 
کاهـــش بودجـــه نهادهـــای پژوهشـــی و 
دانشـــگاهی اســـت. این رویـــه را ما حتی 
پـــس از جنـــگ تحمیلـــی اســـرائیل هم 

شـــاهد بوده‌ایـــم کـــه برخی مؤسســـات 
پژوهشـــی تعطیل‌ شـــدند که در بحبوحه 
تجـــاوز خارجـــی، تعطیلی مراکـــز فکری 
اقـــدام عجیبـــی بـــود. چـــون اتفاقـــاً در 
چنیـــن برهه‌هایـــی ما بیش از همیشـــه 
بـــه »کانون‌های توسعه‌ســـاز« نیـــاز داریم 
تـــا راحت‌تـــر بتوانیـــم از بحران‌هایمـــان 

گـــذر کنیم.
مثلاً وقتی در ســـال 2006 شـــورای روابط 
خارجـــی آمریکا، چیـــن را تهدیـــد اصلی 
برای هژمونی خود شناســـایی کرد، مراکز 
پژوهشـــی و دانشـــگاهی بـــا برنامه‌ریزی 
دقیق و با اســـتفاده از همه ظرفیت‌های 
دانایی‌، راهبردهایـــی را برای برنامه‌ریزی 
و هدفگـــذاری تبیین کردنـــد. این مثال 
نشـــان می‌دهد کـــه نظام دانایـــی چطور 
یـــک کشـــور را از خطرهـــای  می‌توانـــد 
احتمالـــی بـــه ســـامت گذر دهـــد و این 
توســـعه‌یافته  کشـــورهای  در  موضـــوع 
راهبـــردی قابـــل اتکاســـت. از همین رو 
اســـت کـــه گفتـــه می‌شـــود در منازعـــه 
هژمونیـــک کنونی، جنگ جهانی بر ســـر 
»اســـتعدادهای انســـانی« اســـت. چین 
بـــا جمعیتی بیـــش از یـــک میلیـــارد نفر 
و شـــبکه گســـترده دیاســـپورای خـــود در 
جهـــان، بـــاز در جـــذب اســـتعدادها و 
بـــه خدمـــت گرفتن آنـــان بســـیار تلاش 
بـــه راحتـــی  می‌کنـــد. بنابرایـــن نبایـــد 
نخبگان‌مـــان را بـــه بهانه‌هـــای مختلف 

از کشـــور برانیم.


